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اهمیت زبان های باستانی در مطالعات زبان و ادبیات فارسی در گفت وگو با دکتر ژاله آموزگار

زبان های کهن، پدر و مادر  زبان های امروز ما هستند

در عرصــه پژوهــش هــای فرهنــگ و 

زبان های باســتانی، کمتر کسی را می توان 

دید که با نام و آثار دکتر ژاله آموزگار، استاد 

باسابقه و ممتاز دانشگاه تهران آشنا نباشد. 

این بانوی دانشــمند و پرکار، در خانواده ای 

فرهنگی در شهرســتان خوی متولد شد و 

تحصیــات خود را تا مقطع دبیرســتان در 

همان شهر به پایان رساند، سپس برای ادامه 

تحصیات دانشگاهی به تبریز آمد و در سال 

۱۳۳۸ شمسی از دانشكده ادبیات دانشگاه 

تبریز با رتبه ممتاز فارغ التحصیل شد. او در 

فاصله سال های ۱۳۳۸-۱۳۴۲ شمسی در 

مدارس تهران، نیشابور و کاشمر به تدریس 

پرداخــت و ســپس بــا اســتفاده از بــورس 

تحصیلی راهی فرانسه شد و نزد »پروفسور 

پی یر دومناش« به مطالعه و تحقیق پرداخت 

و سرانجام در سال ۱۳۴۶ شمسی با نگارش 

پایان نامه ای تحت عنوان »ادبیات زردشتی« 

بــا درجه عالی، دانشــنامه دکتــری خود را 

دریافت کرد. او پس از بازگشــت به کشــور 

در بنیاد فرهنگ ایران فعالیت های علمی 

خــود را ادامــه داد و درهمین مجموعه بود 

که تحقیقات علمی او درحوزه زبان پهلوی 

بــه جامعه علمی ایــران ارائه شــد. او بخش 

عمده ای از ســال های عمر پربرکت خودرا 

دردانشــگاه تهران صرف تربیت وپرورش 

دانشــجویان زبان و ادبیات فارســی و البته 

زبان باســتانی ایران کرده اســت و در طول 

بیــش از ۴ دهــه تدریــس و تحقیــق، آثــار 

متعددی از او منتشر و دراختیار محققین و 

عاقه مندان به مباحث زبان شناسی و ایران 

شناســی قرار گرفته اســت. در گفت وگو با 

این استاد ممتاز دانشــگاه تهران، اهمیت 

زبان های باستانی در مطالعات زبان و ادبیات 

فارســی را مورد بررســی قــرار داده ایم که 

حاصل آن را درادامه می خوانید. 

اهمیــت  و  ضــرورت  شــما  نظــر  بــه 

در  باســتانی  زبان هــای  یادگیــری 

مطالعات زبان فارســی چیست و این 

یادگیری، امــروز چه کمکــی به فهم 

بهتر زبان وادبیات فارسی می کند؟

این پرسش شــما مثل این اســت که به 

کسی بگویید تو هســتی ولی به من چه که 

پــدر و مادرت چه کســانی بودند! زبان های 

باســتانی مثل پــدر و مادر زبان هــای امروز 

ما هســتند. مــن نمی گویــم همــه افرادی 

که فارســی می خوانند باید زبان اوســتایی 

و پهلــوی را هم یــاد بگیرند یــا حالت های 

هشــتگانه صرفی اوســتا را بیاموزنــد. این 

توقع بی جایی است. افراد می توانند در حد 

مطالعات عادی زبان فارســی را یاد بگیرند 

ولی کســانی کــه از تخصــص دم می زنند 

نمی توانند بدون دانســتن ریشه ها، در یک 

زبان متخصص باشند. به نظر من مطالعات 

زبان هــای باســتانی ایــران از جملــه زبان 

صدرا صدوقی
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پهلــوی، در مطالعات زبان فارســی بســیار 

بسیار ضروری است. 

عده ای می گویند زبان های باســتانی 

ما، زبان هایی مرده اند... 

کسی نمی گوید به زبان اوستایی صحبت 

کنید یــا به زبان پهلــوی حرف بزنیــد. اگر 

نوشــته های مــن را خوانده باشــید متوجه 

می شــوید که من جــزء طرفداران فارســی 

ســره نیســتم. زبان مثل یک موجــود زنده 

است و رشد می کند و از محیط اطراف تاثیر 

می پذیــرد. و بعد به زبانی تبدیل می شــود 

که در دهان ما اســت. مــا نمی توانیم به زور 

چیزهایــی را بــر این زبــان بار کنیــم. ولی 

می توانیم از ریشــه های قدیمی تر آن به طور 

معقول و مطابق قانون استفاده کنیم آن هم 

برای مقابله با اصطلاحــات بیگانه ای که با 

علوم جدید وارد زبان ما می شوند. 

کســی کــه می خواهد متخصــص زبان 

فرانســه باشد، باید ریشــه های لاتین را یاد 

بگیرد ولی کســی توقــع نــدارد، آن فرد به 

زبان لاتین حرف بزند. من فکر نمی کنم فرد 

عاقلی در این مســیر چنین ادعایی داشــته 

باشد؛ در حقیقت شناخت زبان های قدیمی 

ما به شــناخت بهتــر زبان فارســی امروز ما 

کمک می کند. 

با توجه به اینکه ســرکار عالی، سابقه 

بیش از چهار دهــه تدریس و پژوهش 

در حوزه زبان های باســتانی را دارید؛  

به عنوان یک استاد باسابقه دانشگاه، 

ضــــرورت آمــــوزش هایی در حــوزه 

زبان های باستانی را در دوره های قبل 

از دانشگاه احساس کرده اید؟

مــن فکــر می کنــم در دهه هــای اخیر 

گسستگی در کتاب های درسی ما با تاریخ 

ایران پیدا شــده است. من فکر نمی کنم که 

باید به یک دانش آموز متوسطه زبان پهلوی 

یا اوستایی را یاد بدهیم، ولی توقع این است 

که آنها بدانند زبان های ما از کجا آمده اند و 

این مثل تاریخ ما و همه چیز ماست که دچار 

گسســتگی با گذشــته تاریخی شده است، 

ولی باید به جای این گسستگی؛ پیوستگی 

باشد و به دانش آموزان بگویند زبانی که شما 

دارید اینچنین است و احیانا اگر لازم باشد و 

کسانی مشتاق باشند، کلاس هایی اختیاری 

وابتدایــی برای آموختن ایــن زبان ها وجود 

داشته باشــد. البته من درست نمی دانم که 

این کلاس ها جزء درس دانش آموزان باشد. 

بنابراین به نظر من آنچه که بیشــتر ضرورت 

دارد این است که دانش آموزان ما با گذشته 

زبانــی و تاریخی خــود بدون تعصب آشــنا 

شوند. 

آشــنایی و پژوهش در حوزه زبان های 

باســتانی چقــدر می تواند بــه حوزه 

ایران شناسی کمک کند؟

وقتــی از ایران شناســی حــرف می زنید 

یعنی شــناخت وتوجــه به انــواع چیزهایی 

کــه دراین زبان و فرهنگ وجــود دارند؛ لذا 

زبان ، معماری ، ادبیات و حتی کوه و دشت 

و همــه این ها جزئــی از فعالیــت در زمینه 

ایران شناسی هستند ولی چون زبان بسیار 

مهم است، قسمت عمده این امر در محدوده 

زبــان قــرار می گیــرد و از این منظــر، یک 

ایران شناس نمی تواند با زبان های ایران و 

ریشه های آن بیگانه باشد. 

امــروزه مطالعــات میان رشــته ای در 

فعالیت هــای علمــی، ســهم مهمــی 

دارند؛ وقتی هم که ازآموزش و پژوهش 

دردانشــگاه  باســتانی  زبان هــای  در 

سخن به میان می آید ذهن ما به سمت 

دانشــجویانی می رود که الزاما در این 

رشته ها تحصیل می کنند. به نظر شما 

درراستای تحقیقات میان رشته ای، تا 

چه سطحی در دانشگاه ها و نهادهای 

پژوهشــی و علمی ما بــه خواندن این 

متون قدیمه اهتمام می کنند و اینکه 

بتواننــد در رشــته های گوناگــون از 

دانش های گذشته بهره بگیرند؟

لیســانس من ادبیات فارســی اســت و 

از اینکــه بعــد از لیســانس زبــان و ادبیات 

فارسی، رشته زبان های باستانی را انتخاب 

کردم بســیار خوشــحالم؛ یعنــی مطالعات 

ادبیات فارسی برای پیشــبرد مطالعاتم در 

این رشته کمک بســیار بزرگی به من کرد. 

وقتی ما دانشــجو بودیــم، در دوره تحصیل 

در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی که من 

افتخار می کنم در تبریز و زیر نظر اســتادان 

ام؛  برجســته آن دوران لیســانس گرفتــه 

مرحوم دکتر نوابی معلم زبان پهلوی ما بود. 

ما چهار واحد زبان پهلــوی و دو واحد زبان 

اوســتایی و دو واحد فارسی باســتان را در 

دوران لیسانس گذرانده بودیم و این ها جزء 

درس های قطعی رشته ادبیات فارسی بود. 

آن زمان این رشته فقط در تهران و تبریز به 

این صورت وجود داشــت و بعدها گسترش 

پیدا کرد. در ســال های بعد، این دروس را 

برداشتند و من با مذاکراتی که با گروه های 

زبان و ادبیات فارســی داشــتم تلاش های 

زیــادی کــردم و در رایزنی با ایــن گروه ها، 

تاکیــد کردم که دانشــجویان شــما زبان و 

ادبیات فارســی می خوانند؛ آنها به آشنایی 

با زبان های باســتانی نیاز دارند چون کاملا 

با این زبان هــا بیگانه بودند. خوشــبختانه 

چنــد نفر از اســتادان گروه زبــان و ادبیات 

فارسی دانشــگاه تهران تلاش کردند و این 

دروس لااقل به صورت مختصر وارد سیستم 

آموزشــی زبان و ادبیات فارســی دانشگاه 

شــد. با آنچه که بیان کردم معلوم می شــود 

که برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی، 

آشــنایی با متون و زبان های باستانی ایران 

بسیارلازم و ضروری است و البته برای بقیه 

رشته ها هم همین طور؛ هیچوقت فراموش 

نمی کنــم، من روزی به مناســبتی بر ســر 

میزی با آقای مهندسی نشسته بودم، ایشان 

فارغ التحصیل دانشــگاه شــریف و بســیار 

باســواد بود و وقتی متوجه رشته تخصصی 

من زبان های باستانی اســت، کاملا از این 

پیشینه زبانی بی اطلاع بود که قبل از زبان 

فارســی، زبان هــای باســتانی به خصوص 

زبان پهلوی وجود داشــته است. یعنی این 
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مطالعات تا این حد از دروس عمومی خارج 

شده اند، درحالی که من مطابق با آنچه که 

در آن دوران دیــده ام و بر طبــق تجربیاتی 

کــه از خــارج از کشــور دارم، آنجــا یــک 

مهندس هم موظف به شــناخت مختصری 

از تاریخ و گذشــته کشــور خود اســت. لذا 

برای دانشجویان و محققین زبان و ادبیات 

فارسی باید تخصصی تر رفتار کرد و در سایر 

رشــته ها، لااقل در هنــگام تدریس دروس 

عمومی ادبیات فارســی، شایسته است که 

استادان ما، دانشــجویان را تا حدی با این 

مفاهیم آشــنا کنند و فقط بر متون فارسی 

دری تمرکــز نکنند؛ البته که مــا مفتخر به 

ادبیات فارسی مان هســتیم و در این نکته 

هیچ شکی نیست، ولی باید کمی از گذشته 

این زبان هم به اطلاع دانشجویان برسد. 

بســیاری از کتیبه هــا، آثــار و کتب به 

جا مانــده از دوران باســتانی ما امروز 

ترجمه شــده اند؛ با این حــال به نظر 

شما بهتر نیســت به دانشجویانی که 

در حوزه زبان های باســتانی تحصیل 

و تحقیق می کنند آموزش هایی داده 

شود تا توانایی مراجعه به متون اصلی 

راهم داشته باشند؟

برای دانشجوی زبان و ادبیات فارسی در 

دوره لیسانس مشکل است، اما در دوره فوق 

لیسانس و دکتری در دانشگاه تهران با اصرار 

وپیگیری های بنده و برخی از استادان، این 

متون خوانده می شــوند. البته دوره دکتری 

زبان و ادبیات ادبیات فارســی به حماســی 

و چیزهای دیگر تقســیم کــرده بودند؛ ولی 

بعدها در دانشــگاه تهران این تقسیم بندی 

برداشته شــد اما در دانشگاه شیراز و مشهد 

هنوز همین طور است. به هرحال نمی توانیم 

توقع داشته باشیم، دانشجوی دوره لیسانس 

این متون اصلی را بخواند، البته می تواند در 

این زمینه مطالعاتی داشته باشد و اگر مایل 

بود بیشــتر بداند، موقعیت توسط ما فراهم 

می شــود تا بیشتر دراین زمینه فعالیت خود 

را ادامه دهد. 

ارزیابی شــما از ترجمه های موجود از 

متون باســتانی چیســت و اینکه این 

تراجــم تا چــه ســطحی انتقال دهند 

صحیح متن اصلی اند؟

بایــد مــوردی حــرف زد؛ شــاید مــن با 

بعضی ها موافق نباشــم ولی خیلی از کارها 

هم مطلوب اند. به هرحال کارهای مختلفی 

وجــود دارد؛  ارزیابی هــا باید به صورت تک 

تــک صــورت بگیــرد؛ ترجمه هــای روان و 

قابــل خواندن هــم وجود دارنــد که ضمن 

وفــاداری به اصل متن، برای خواننده فعلی 

ثقیل نیســتند. ولــی بعضــی، کمتر چنین 

مشخصاتی دارند. 

فرهنگ های لغت زبان های باســتانی 

را چطور ارزیابی می کنید؟

به هرحال عده ای هــم دراین زمینه کار 

می کنند؛ البته در ایــران کمتر، با این حال 

کار و فعالیــت درزمینه فرهنگ ریشــه های 

لغات شروع شد و مرحوم دکتر ابوالقاسمی 

کتــاب کوچکی در مــورد ریشــه های فعل 

فارسی دارند و امروز در فرهنگستان زبان و 

ادبیات فارسی هم برای ارائه واژه نامه تلاش 

می شود و جلد یک و دو آن تنظیم شده است 

و امیدواریم جلد سه هم منتشر شود. مرحوم 

»معین« هم تلاش خود را انجام داده است؛ 

مرحوم دهخدا کاری انجام داده است که ما 

هنوز هم به آن رجــوع می کنیم ولی به یک 

واژه نامه ریشه شناسی بهتر نیاز است. آقایی 

به نام »چونگ« هم در سال 2007 میلادی 

کتابی را دراین زمینه منتشر کرده است که 

اثری کاربردی اســت، البته اشکالاتی دارد 

و دوســتان ما در رجوع به کتاب اشــکالات 

زیــادی بــر آن وارد کردنــد و من پیشــنهاد 

کردم این کتاب نقد شــود و اشکالات آن را 

بنویســند، چون به هر حــال زحمت بزرگی 

کشیده شده است و هر کار بزرگی می تواند 

اشــکالات بزرگی داشته باشد. ولی ما هنوز 

درزبــان فارســی چنیــن کاری در ســطح 

مطلوب انجام نداده ایم. امیدوارم دوســتان 

جوان ما که بســیار با استعداد هم هستند و 

به تدریس و تحقیق مشغولند به این کار مهم 

دست بزنند. 

به عنــوان چهــره ای پیشکســوت در 

زبان و ادبیات فارسی و البته زبان های 

باســتانی از چند تــن از مفاخر حوزه 

زبان های باستانی ایران که بیشتر به 

آنها عاقه دارید، یاد بفرمایید. 

من هــراس دارم که نام هایی را بیاورم و 

کســانی از قلم بیافتند؛ من به همه کسانی 

که در این مسیر کار کرده اند مدیون هستم 

و به آنها علاقه دارم؛ من اســتادان بســیار 

خوبی داشتم؛ مرحوم دکتر نوابی و مرحوم 

دکتر مرتضوی که این دروس را در تبریز به 

ما می آموختند، البته اســتادان دیگری که 

زبان و ادبیات فارسی را پیش آنها آموخته ام 

را هــم فرامــوش نمی کنــم... از اســتادان 

بعــدی من مرحــوم دکتر رضایــی بودند و 

البته دکتر مقدم؛ با اینکــه گاهی با برخی 

ایده هــای دکتر مقــدم موافق نبــودم ولی 

معتقدم ایشــان خدمات زیــادی کرده اند. 

مرحوم دکتراحمد تفضلی نیز شــخصیتی 

بــود که  خیلــی زود از میان مــا رفت و اگر 

می ماند کارهای ارزنده تری انجام می داد. 

همچنیــن مرحوم دکتــر ابوالقاســمی، تا 

جایــی کــه توانســت در زمینــه زبان های 

باستانی سعی و تلاش و کار کرد. همچنین 

خانــم دکتــر بدرالزمان قریــب تلاش های 

فراوانی در این رشته انجام داده اند. مرحوم 

دکتر بهار که مجموعه مطالعات ایشــان در 

زمینه اســاطیر بسیار مهم اســت ومعمولا 

اولیــن کتاب هایی که من به دانشــجویان 

معرفی می کنم از آثار ایشان است، مرحوم 

دکتر بهرام فره وشــی هم استاد زبان های 

کهن بودند. امــروز هم جنــاب آقای دکتر 

محمــد تقی راشــد محصــل، خانــم دکتر 

میرفخرایی، خانم دکتر زرشــناس و خانم 

کتایــون مزداپور وخیلی از اســتادان دیگر 

فعالیت هــای قابــل توجهی درایــن حوزه 

دارنــد که برای آنها احترام فــراوان قائلم و 

برای همه این عزیزان آرزوی موفقیت دارم. 


